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جشن تولد تلویزیونی
 برای خالق قصه‌های مجید 

بخـش فرهنگـی- برنامـه »خانـواده یک« چهارشـنبه 
بزرگداشـتی بـه مناسـبت جشـن تولـد هوشـنگ مرادی 

کرمانـی برپـا می‌کنـد.
بـه گـزارش ایلنـا، در برنامه چهارشـنبه صبح بخیـر ایران 
کـه سـاعت 15 : 6 دقیقـه پخـش می‌شـود، بخش‌هـای 
متنوعـی تـدارک دیـده شـده کـه از جملـه آنهـا پخـش 
کارشـناس  بـا  گفت‌وگـو  مـدرن،  و  سـنتی  ترانه‌هـای 
مردم‌شناسـی و ورزش صبحگاهـی، ورزش صبحگاهـی، 
بخـش روسـتاگرد، تقدیـر از هوشـنگ مـرادی کرمانـی 

نویسـنده و ... اسـت.
در اولیـن بخـش برنامـه صبـح بخیـر ایـران و در بخـش 
نبی‌اللهـی  امیـن  محمـد  اجـرای  بـا  کـه  گفت‌وگـو  
پخـش می‌شـود، نعمـت‌الله کاظمـی فرامرزی پژوهشـگر 
مردم‌شناسـی در برنامـه حضـور دارد و آداب و روسـوم 
جشـن تولـد در اقـوام مختلـف ایرانـی صحبـت می‌کند.

از  کـه  احمـدی  فـوژان  اجـرای  بـا  موسـیقی  بخـش 
بخش‌هـای پرمخاطـب برنامـه اسـت هـم فـردا بـا پخش 
می‌شـود. بیننـدگان  تقدیـم  شـاد  و  سـنتی  ترانه‌هـای 

معرفـی روسـتای میـرزا کوچک خـان جنگلـی در بخش 
روسـتاگرد و گفت‌وگـو بـا مردم این روسـتا که در اسـتان 
گیلان واقع اسـت از دیگـر بخش‌های برنامه چهارشـنبه 

صبـح بخیر ایران اسـت.
امـا بـه مناسـبت 70 سـالگی هوشـنگ مـرادی کرمانـی 
نویسـنده قصه‌های مجید و چندین کتـاب ماندگار دیگر، 
جشـن تولـدی در مـوزه هنرهـای علمـی امام علـی علیه 
السلام برگـزار شـد کـه گزارشـی از ایـن جشـن پخـش 

می‌شـود.
معرفـی شـهرگنبد کاووس از توابـع اسـتان گلسـتان در 
بخـش ایرانگـردی و معرفـی آداب و رسـوم و همچنیـن 
زیبایی‌هـای ایـن شـهر از دیگـر بخش‌هـای برنامـه زنـده 
صبـح بخیـر ایـران اسـت کـه فـردا چهارشـنبه تقدیـم 

بیننـدگان ایـن برنامـه می‌شـود.
برنامـه خانـواده یـک کاری از گـروه اجتماعی شـبکه یک 
سیماسـت کـه از شـنبه تـا چهارشـنبه بـا تهیه‌کنندگی 
پخـش  شـبکه  ایـن  از  زنـده  به‌صـورت  نیلـی  احسـان 

می‌شـود.

یک بازیگر ایرانی در نقش 
رئیس‌جمهور گرجستان 

بخـش فرهنگـی- حسـین محجـوب بازیگر سـینما و 
تلویزیـون بـه تازگی بـازی در فیلم سـینمایی »خی بولا« 
را پشـت سـر گذاشـته و می گوید بـا خواندن نسـخه ای 

از فیلمنامـه حاضـر به بازی در آن شـده اسـت.
حسـین محجـوب بازیگـر سـینما و تلویزیـون از اکـران 
هـای بیـن المللـی فیلـم »خـی بـولا« خبـر داد و گفت:  
فیلمنامـه  این فیلم توسـط گئورگی اواشـویلی کارگردان 
گرجسـتانی بـرای من ارسـال شـد و پـس از آن بـا توافق 

صـورت گرفتـه بـه بـازی در ایـن اثـر پرداختم.
کشـورهای  در  اسـت  قـرار  فیلـم  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
متعـددی بـه اکـران در آیـد امـا در مـورد اکـران آن در 
ایـران مطمئـن نیسـتم. در ایـن فیلـم مـن نقـش رئیس 
جمهور گرجسـتان را بازی مـی کنم.محجوب در توصیف 
نقشـش اضافـه کرد: مـن نقش رئیس جمهور گرجسـتان 
دارم.  عهـده  بـر  را  سـابق  شـوروی  فروپاشـی  از  پـس 
گامسـاخوردیا )رئیس جمهور وقت گرجسـتان( در سـال 
1991 بـا اکثریـت قریب بـه اتفاق به عنـوان اولین رئیس 

جمهـور گرجسـتان انتخاب شـد.
وی تصریـح کرد: مشـکلات اقتصادی، رابطه تیـره و تار با 
اتحـاد جماهیر شـوروی و درگیری هـای قومی به ناآرامی 
هـای در حال رشـد منجر شـد تا اینکه گامسـاخوردیا در 

یـک کودتای نظامی سـرنگون شـد و بـه تبعید رفت.
ایـن بازیگـر سـینما در مـورد بازیگـران ایـن ایـن فیلـم 
تصریـح کـرد: بـه جـز من همـه بازیگـران حاضـر در این 
فیلـم گرجـی هسـتند. در ایـن فیلـم من به زبـان گرجی 
بـازی کـرده ام و خوشـبختانه هیچ مشـکلی از این لحاظ 

نداشـت. وجود 
 )Giorgi ovashvili( گفتنی اسـت گئورگی اواشویلی
کارگـردان ایـن فیلـم پیـش از سـاخت ایـن فیلـم، فیلم 
مطـرح »جزیـره ذرت« )Corn island( را در کارنامـه 
خـود داشـته و بـرای همیـن فیلـم نامـزد اسـکار بهترین 

فیلـم خارجی در سـال 2016 شـد.

نمایش یک فیلم ایرانی 
در کره‌شمالی

بخـش فرهنگـی- »پـدر آن دیگـری« در پانزدهمیـن 
جشـنواره بین‌المللـی فیلـم پیونـگ یانـگ بـه نمایش در 
می‌آیـد. به گـزارش خبرآنلایـن، فیلم »پـدر آن دیگری« 
بـه کارگردانـی یـدالله صمـدی در پانزدهمیـن جشـنواره 
بین‌المللـی فیلـم پیونگ‌یانـگ در کشـور کره شـمالی به 

روی پـرده خواهـد رفت.
گفتنـی اسـت فیلـم »پـدر آن دیگـری« کـه برنـده دو 
جایـزه بهتریـن فیلمنامـه و بهتریـن بازیگـر کـودک از 
جشـنواره فیلـم کـودک هنـد اسـت، تاکنـون در باشـگاه 
فیلـم سـینِکید )هلنـد(، جشـنواره کـودکان )کانـادا( و 

جشـنواره داکا )بنـگلادش( حضـور داشـته اسـت.
جشـنواره‌ای  پیونگ‌یانـگ  فیلـم  بین‌المللـی  جشـنواره 
از 26  کـره شـمالی  پایتخـت  در  کـه  اسـت  دوسـالانه 

برگـزار می‌شـود. مهـر 95  تـا دوم  شـهریور 

بخش فرهنگی- داود آزاد فقط خواننده، آهنگساز یا نوازنده نیست. باید تابلوهای نقاشی‌اش را ببینید؛ خانۀ کوچک و با صفایش 
را که پر است از آثار هنری... با اینکه سال‌ها سرگرم برگزاری تور کنسرت و شرکت در کنفرانس‌های علمی در اروپا و آمریکا 
است؛ اما بالاخره طلسم برگزاری کنسرت او در تهران شکسته و قرار است، پس از 10 سال کنسرت عرفانی خود را در تالار 

وحدت برگزار کند.
  آقای آزاد! با اینکه شما در همۀ این سالها کنسرت‌های مختلفی در دنیا و حتی در برخی از شهرستان‌ها 

داشتید اما در تهران روی صحنه نرفتید. دلیل این دوری 10 ساله چه بود؟
نمی‌دانم. واقعا جور نمی‌شد.... شاید هم اصلًا قسمت نبود. 4 سال پیش هم برنامه‌ای جدی برای 

اجرا در تهران داشتم اما باز هم جور نشد.
  با توجه به اینکه پس از یک غیبت طولانی در تهران روی صحنه می‌روید، 

برای این اجرا چه رپرتواری در نظر دارید؟
در این اجرا گلچینی از بهترین آثارم را روی صحنه خواهم برد. مثل کارهای لیلی‌نامه، چند قطعۀ 

آذری و البته چند کار جدید که در هیچ آلبومی نیست.
  ‌شما مدت‌ها تور »مشق نام لیلی« را در چند کشور برگزار کردید اما این اثر با 
یک نام متفاوت یعنی »لیلی‌نامه« در ایران منتشر شد. اگر اشتباه نکنم، شخص 
دیگری نام آلبوم شما را برای خودش ثبت کرد و به بازار فرستاد. درست است؟

بله. یک نفر دیگر این نام را ثبت و آلبوم »مشق نام لیلی« را منتشر کرد. جالب است که در آن 
آلبوم هیچ نامی از »لیلی« نیست. در حالی که بنده از سه سال پیش در همه جای دنیا با این 

نام، تور کنسرت داشتم.
از زندگی  برآیندی   ‌کارهای شما در واقع معرف موسیقی عرفانی است که 
این فضا و جان موسیقی‌تان  به  شخصی شما محسوب می‌شود. کمی راجع 

بگویید.
ببینید. موسیقی به ذات خود عرفانی است و از آن‌جا که در حوزۀ انتزاعی قرار می‌گیرد، پس به 
همین دلیل هم عرفانی است. از طرفی نمی‌شود، گفت موسیقی عرفانی از موسیقی ایرانی جدا 
است. هر هنری در ذات خود ریشۀ عرفانی دارد. شما هر اثر هنری مثل یک تابلوی نقاشی هم 
که می‌بینید، از زمان و مکان جدا می‌شوید. این یک جریان عرفانی است که شما را از گذشته و 
آینده رها می‌کند و به لحظه می‌آورد. حالا من هم به عنوان هنرمند موسیقی عرفانی مطرح شدم. 
البته اشعاری که برای کارهایم انتخاب می‌کنم، همه حول محور »وحدت وجود« و اشعاری کاملًا 
عاشقانه است. اساس این موسیقی هم همان موسیقی سنتی است که بر اساس ردیف یا موسیقی 

مقامی هستند. موسیقی مقامی آذربایجان هم که در ژن من است و خیلی از آن الهام می‌گیرم. حالا من می‌آیم و روی بخشی از 
این عناصر سایه‌روشن می‌زنم. به زعم بنده موسیقی عرفانی پر از شعف و بدون خمودگی است. شاید مثلًا قطعه‌ای را بشنوید که 

ظاهرش پر تحرک نباشد اما در واقع در جان موسیقی ایرانی شعف خاصی نهفته است.
  شما این شعفی را که به گفتۀ خودتان در موسیقی ایرانی نهفته، چگونه به مخاطبتان منتقل می‌کنید؟

من از فاکتورهای تکنیکی، سازبندی، تلفیق سازها، ملودی‌پردازی‌ها، استفاده از ساز دف و... بهره می‌برم. البته گاهی هم این 
موضوع را در فرم خواندن دخیل می‌کنم. سعی‌ام این است از کشش‌های خمود مرسوم در موسیقی امروز ایران که جدیداً خیلی 

استفاده می‌شود، دوری کنم. می‌خواهم این قلندری را که از آواز ایرانی فاصله گرفته به آن برگردانم.
  به کشش‌های خمود مرسوم در آواز امروز اشاره کردید. منظور شما کدام نسل آوازخوانان است؟ نسل 

میانی؟
نسل میانی هم همین طور. این سبک به طور کلی در جوانان مرسوم شده است. اساتید قدیمی سال‌ها تلاش کردند، بعضی مسائل 
تکنیکی را در آواز تغییر دهند یا از بین ببرند. آن وقت بعضی‌ها آمده‌اند و دوباره همان‌ها را به موسیقی بازگردانده‌اند. تحریرها 
بازاری شده‌اند. تحریرهایی می‌زنند که آدم را در غم فرو می‌برد. هنر که نباید ما را غمگین کند. باید ما را شاد کند و به »حال« 
بیاورد. مشکلات ما در همین چیزها است. اگر شما این ریزه‌کاری‌ها را در موسیقی رعایت کنید، یعنی موسیقی عرفانی و هنر 

واقعی ارائه دادید.
 این موسیقی که دربارۀ آن صحبت می‌کنیم، چقدر در دنیای امروز جواب می‌دهد؟ اصلاً مخاطب امروزی 

کشش شنیدن آن را دارد؟
مخاطب کشش دارد؛ اما نیاز به صبر است. ببینید، برای رسیدن به هر هنر اصیل و حقیقی سلسله مراتب وجود دارد. این سلسله 
مراتب سفری است که باید به آرامی طی شود. هر که سفر را آرام طی کرده، ماندگار هم شده است. این نسل جدید فقط در این 
راستا تلاش می‌کند که درمدت زمان کم، مخاطب زیاد جمع کند. این برای موسیقی ما سم است. فقط می‌خواهند زود معروف 
شوند و وقتی مخاطبشان مقطعی زیاد می‌شود، فکر می‌کنند یعنی موسیقی‌شان موفق است. خیلی وقت‌ها شاید برای دیده شدن 
یک اثر هنری سال‌ها زمان لازم باشد. »ونگوک« در زمان حیاتش حتی یک تابلو هم نفروخت. سال‌ها پس از مرگش طول کشید 
تا آن طور که باید شنیده شود. نسل جدید برای شهرت عجله دارد و در کارهایش اثری از عشق نیست. عاشق که به دنبال شهرت 

و مسائل مادی نمی‌رود.
 ‌این نسل حتی در نوازندگی هم به شدت قائل به سرعت شده‌است. چیزی که در بین نوازندگان دهۀ 60 

هم خیلی زیاد است. این سرعت‌زدن خوب است یا نه؟
شما در آثار گذشتگان مثل تار »آقاحسینقلی« و تار »نی‌داود« سرعت‌زدن را می‌بینید. با این تفاوت که تمام اساتید از این 

سرعت در خدمت احساس بهره می‌بردند. شما در تار »نی‌داود« احساس و تکنیک را با هم می‌بینید. متاسفانه در موسیقی امروز 
احساس ضعیف شده و همه »شو« می‌دهند.

  ضعیف شدن مقولۀ »احساس« در موسیقی را چگونه می‌بینید؟
نمی‌شود دقیقاً این را گفت اما فضا طوری شده که همه فکر می‌کنند اگر سرعتی‌تر بزنند، یعنی استادترند. در حالی که جامعه 
سادگی را می‌طلبد نه سرعت را. جامعۀ امروز انقدر دچار پیچیدگی است که مردم با موسیقی خلوت و ساده بهتر ارتباط می‌گیرند. 
اصلًا موسیقی ایرانی نیازی به پیچیدگی ندارد؛ چون در ذات خودش به اندازۀ کافی پیچیده است. حالا شما هم پیچیده‌ترش کنید، 

فقط موسیقی شلوغ می‌شود.
  ما این موضوع را در موسیقی خود شما می‌بینیم. موسیقی که در آن »منیت« نیست. اصلاً شما از شهرت 

گریزانید یا این سبک زندگی‌تان است؟ شما تا حدی هنرمند منزوی به نظر می‌رسید.
من منزوی نیستم اما به خاطر تفکرات و سبک زندگی‌ام با سیستم جامعه پیش نمی‌روم. من سبک خودم را دارم. ساعت، موبایل 
و ماشین هم ندارم. ماشین مدل بالا علاقۀ من نیست. از طرفی موسیقی که من کار می‌کنم، این‌طور می‌طلبد که دنبال شهرت 
نباشم. هنرمند فقط باید کارش را ارائه دهد. آدم‌ها خودشان پیام را می‌گیرند، اصلًا نیازی به تبلیغ و نمایش نیست. آن که قرار 
باشد، موسیقی شما را بشنود و دریافت کند، جریان هستی او را به این سمت هدایت خواهد کرد. هر کسی سیر و سلوکی دارد. 

مخاطب که نیاز به تبلیغ ندارد.
  پس چرا انقدر کم در جمع موزیسین‌ها حاضر می‌شوید؟

حضور دارم اما خیلی کم. من از حاشیه‌ها دوری می‌کنم. حاشیه همۀ انرژی موزیسین را می‌گیرد. هر چه هنرمند روح خود را از این 
موضوع مبرا کند، در خلاقیتش تاثیرگذارتر خواهد بود. نوع موسیقی من هم این فضا را می‌طلبد. موسیقی من رهایی می‌طلبد و نه 
در بند بودن. بارها گفتند، بروم دانشگاه تهران درس بدهم یا داور جشنواره باشم اما قبول نکردم؛ البته به جز یک مسابقه در تبریز. 

دوست ندارم کسی را داوری کنم. موسیقی که داور نمی‌خواهد.
  شما همیشه ترجیح می‌دهید، آثارتان را خودتان بخوانید؟

صد در صد.
  چرا؟

چون حسی که از کار می‌خواهم را فقط خودم می‌شناسم. انتقال حس اثرم به یک خوانندۀ دیگر برایم کار سختی است. من استاد 
آواز نداشتم و یک چیزهایی دارم که خاص خودم است. شعرهایی هم که انتخاب می‌کنم، بر مبنای باورم هستند. کار هم برای 
خواندن به من پیشنهاد می‌شود اما خودم هم کار کسی دیگر را نمی‌خوانم. من جای صدای خودم را می‌شناسم و می‌توانم کار را 

برای صدای خودم طراحی کنم.
  برگردیم به کنسرتی که قرار است، چند روز دیگر برگزار شود. مخاطب شما از 10 سال پیش خیلی 

عوض شده. فکر می‌کنید مواجهۀ شما با آن‌ها پس از این همه دوری چگونه باشد؟
خوش‌بینم. من هم از 10 سال پیش عوض شده‌ام. در من هم تغییر ایجاد شده است.

  این موضوع را هم در نظر دارید که مخاطب امروز خیلی توانایی شنیدن آواز را ندارد؟
بله. نیاز مخاطب امروزی را تا حدودی می‌شناسم. در این کنسرت فضای بی‌ من و ما و معنوی بین من و مخاطب وجود خواهد 

داشت.

گفت و گو با داود آزاد، خواننده و آهنگساز: 

نسل جدید برای شهرت عجله دارد

 محمدتقی مرتاض هجری
شـکی نیسـت کـه هنر هم مثـل خیلی از پدیده‌هـا یک امر دنیوی اسـت که 
در چهارچوب مناسـبات ارزشـی بـدان می‌نگرند. چیزی که بـرای فرد عادی 
ممکـن اسـت بـه عنـوان سـرگرمی و پرکـردن اوقـات فراغت تلقی گـردد، و 
بـرای هنرمنـد جولانگاهی اسـت تا بـه اتکاء بـه آن به موارد دیگـر، هم‌چون 
امـور فرهنگـی سیاسـی و اجتماعی و یا بـه مقولات معنوی بیندیشـند. جدا 
از ایـن نـگاه، افـراد دیگـری هـم هسـتند کـه از هنر بیشـتر در جهـت درک 
بهتر از لحظه‌ها و اسـتفاده مناسـب از آنات زندگی می‌اندیشـند تا دسـتیابی 
آنـان را بـه دنیـای بهتـر و باهویت انسـانی فراهـم نماید. از این منظر کشـف 
راه‌هـا و شـیوه‌های جدیـد بـرای بیان هنـری، حضور در عرصـه خلاقیت‌ها و 
نوآوری‌هـا و دوری جسـتن از تنش‌هـا و کنـار گذاشـتن قیود دسـت و پاگیر 
و هـر آن‌چـه راه رسـیدن به آرامش درون را از انسـان سـلب می‌کند، همه از 

مـواردی اسـت کـه ذهن هنرمنـد معاصر را بـا خود درگیر می‌سـازد.
بی‌تردیـد  آن‌چـه بیـش از هر چیز در این زمینه به چشـم می‌آیـد، نگاه‌های 
متفـاوت و گاه متضـادی اسـت که در این راسـتا مشـاهده می‌گـردد. به ویژه 
رشـد و گسـترش رسـانه‌ها و شـبکه‌های مجـازی و برنامه‌هـای متنـوع آن 
بـرای نسـل معاصـر اسـت کـه او را بـه مسـیر دیگـر پیـش می‌بـرد. و ایـن 
نـه از سـر کم‌توجهـی و یـا عـدم پایبنـدی بـه مسـوولیت‌ها و معیارهـای 
شـناخته شـده، کـه بیشـتر تحـولات دنیـای امـروزی اسـت کـه افـراد را به 
گونـه دیگـر دیدن و اندیشـیدن وامـی‌دارد. از این نظر کم جلوه نشـان دادن 
مفاهیم شـناخته شـده هم‌چون میـراث فرهنگـی، معماری تاریخ، فلسـفه و 
جامعه‌شناسـی، نـه به‌خاطـر ذات مناقشـه برانگیـز برخـی از آنها، که بیشـتر 
رشـد پدیده‌هـای جدیـد در جهـان امـروزی اسـت که بـه نوعی شـیفتگی و 
فریفتگـی را دامـن می‌زنـد و زمینـه را بـرای جلب توجـه افراد جـوان فراهم 
می‌سـازد. بـی شـک نسـل جـوان معاصـر در دورانـی بـه سـر می‌بـرد کـه 
رفتارهـای او را بـا مناسـبات جامعـه قدیمی کمتـر سـنخیت و نزدیکی پیدا 
می‌کنـد چـه ارتباطـات اجتناب‌ناپذیـر بـا اقصـی نقاط جهـان این امـکان را 
فراهـم آورده کـه دیـدگاه خـود را هرچـه بیشـتر تعمیـم و گسـترش دهـد. 
دیدگاهـی کـه میـان گذشـته و حـال ایجـاد شـکاف نمـوده و پرکـردن آن 

هـم بـه سـادگی صـورت نمی‌پذیرد. اگـر زمانی تصور می‌شـد که مشـکلات 
و مسـایل ناشـی از پی‌آمـد تحـولات اجتماعـی و سیاسـی و یـا فرهنگـی را 
می‌تـوان به طرق مختلف و با شـیوه‌های شـناخته شـده و با دسـتورالعمل و 
یـا حتـی با نیـت خیرخواهانه حـل و فصل کرد، امروزه نسـل جـوان آن‌گونه 
فکـر نمی‌کنـد و یا بخواهـد خود را با مسـایل حاد جامعه درگیر سـازد. بلکه 
راه دیگـر و میانبـر را انتخـاب می‌کنـد کـه همانـا مهاجرت اسـت. مهاجرت 
بـه کشـورهای بـزرگ تـا خـود را در میـان خیـل بی‌شـمار مهاجـران سـایر 

کشـورها بـه عنـوان شـهروند جدید مطـرح نماید.
نـوع  به‌خصـوص  باشـد.  توجیه‌پذیـر  می‌توانـد  علتـی  هـر  بـه  مهاجـرت 
دسـته‌جمعی و خانوادگـی آن کـه در ایـن چنـد سـاله اخیر گسـترش یافته 
اسـت. امـا چیـزی کـه این گـروه افـراد را مصمم به تـرک وطن خـود نموده 
اسـت، سـوای جنگ و خشـونت و خونریزی در منطقه، بیشـتر برای کسـب 
هویـت جدیـدی اسـت کـه با پیدا کردن کار و شـغل مناسـب آینـده بهتری 
را بـرای خـود رقـم خواهنـد زد. فرامـوش نشـود آنهایی که دسـت به چنین 
انتخابـی زده‌انـد و بـه مهاجـرت روی آورده‌اند کسـانی هسـتند که با پشـت 
سرگذاشـتن همه تعلقات شـخصی و عاطفی خود و دسـت کشیدن از برخی 
رسـوم و عـادات دیرینـه، درصددنـد بـه آن چیـزی برسـند که از آنـان دریغ 

شـده است.
بـا نگاهـی به کشـورهای مهاجرپذیر، ایـن واقعیت که ترکیـب جمعیتی آنان 
در طـی سـال‌های اخیـر به کلی دگرگون شـده، ‌بر کسـی پوشـیده نیسـت. 
بـاور ایـن امـر کـه در کشـورهای اروپایـی و حتـی دنیای غـرب بتـوان افراد 
آن جمعیتی یک‌دسـت و متعلق به آن کشـورها دانسـت نیز مشـکل اسـت. 
و ایـن چیـزی نیسـت جز از میـان رفتن مرزهـای جغرافیایی در کشـورهای 
جنـگ‌زده کـه بـا خصومت‌هـای قومـی و ایدئولـوژی خـود، جهـان را نـاآرام 
و زندگـی را بـرای سـاکنان سـخت و دشـوار نمـوده اسـت. می‌تـوان گفـت 
چنیـن شـرایطی بـه نحـوی بر این کشـورها تحمیل شـده اسـت. شـرایطی 
کـه شـناخت و درک آن‌ چنـدان دور از ذهـن نیسـت. به ویژه در کشـورهای 
جهـان سـوم و در جوامـع بسـته و کـم رشـد کـه امـکان اسـتقلال و تجلـی 
شـخصیت نسـل جـوان را نادیـده گرفتـه و او را از حضـور در عرصه‌هـای 

اجتماعـی دور سـاخته اسـت. در چنیـن شـرایطی کـم نبودنـد هنرمندانـی 
کـه تصمیـم بـه مهاجـرت گرفتنـد تـا همـراه یدگـر شـهروندان خـود را به 
کشـورهای مورد نظر برسـانند. کشـورهایی کـه در آن بتواننـد همانند دیگر 
هنرمنـدان بـه فعالیـت هنـری بپردازنـد. طبیعی اسـت که با چنیـن نگاهی 
نسـل معاصـر خـود را چنـدان مقیـد بـه امـوری ندانـد کـه هم‌چـون عادت 
به‌جـا مانـده از گذشـته دور، فاقـد کارآیی لازم اسـت. اینکه امـروزه خیلی از 
مفاهیـم شـناخته شـده قدیمـی به عنـوان یک امر عـادی تلقـی می‌گردد و 
دیگـر توجـه کسـی را به خـود جلب نمی‌کنـد. باید ناشـی از شـرایطی بوده 
باشـد کـه در جهـان معاصـر بـا آن روبـه‌رو بوده‌انـد. اگـر زمانـی هنـر را  بـا 
صفـت فاخـر و برای قشـر خاصی مطـرح می‌کردند و هنرمنـد را در جایگاه 
دسـت‌نیافتنی می‌پنداشـتند. در دوران معاصـر چنیـن نگاهـی اعتبـار خود 
را از دسـت داده اسـت. هنرمنـد نـه به‌خاطـر ارائـه آثـار، بلکـه بـه سـبب 
اندیشـه و دانـش اجتماعـی همـراه بـا موقعیـت هنـری او مـورد قضـاوت 
قـرار می‌گیـرد. مهم نیسـت که شـیوه هنـری هنرمنـد چگونه اسـت. مهم 
بازتـاب اندیشـه او در جامعـه اسـت کـه بـا شـاخص‌های انسـانی همـراه 
بـوده باشـد. اینکـه هنرمند چگونـه می‌تواند در شـرایط موجود به شـرایط 
مطلـوب فکـر کنـد و یـا در چـه زمینـه‌ای به ارائـه آثـار بپردازد تـا ذهن‌ها 
را بـه یکدیگـر نزدیـک سـازد، از مـوارد مهـم می‌داننـد. بـاور ایـن امـر که 
هنـر می‌توانـد فرصت‌هایـی را فراهـم نمایـد تـا افراد بـار دیگر شـاهد یک 
زندگـی آرام و فـارغ از تنـش بـوده باشـند چنـدان دور از ذهـن نیسـت. از 
ایـن نظـر هنرمنـد بـه تنها چیـزی که می‌اندیشـد، همانـا جهانی عـاری از 
خشـونت و دشـمنی و جنـگ و خونریزی اسـت کـه هم‌چون بیمـاری قرن 
بـر سـر مـردم آوار شـده اسـت. بـا ایـن همـه جهـان هم‌چنـان سرشـار از 
زیبایی‌هایـی اسـت کـه مغفـول مانده اسـت و ایـن برعهده هنرمند اسـت 
کـه بـا جسـتجو و تلاش بتوانـد آنهـا را مکشـوف و در آثـار خـود بازتاب 
دهـد. زیبایی‌هایـی کـه از درون مناسـبات جامعـه امروزی بیـرون می‌آید 
و دسترسـی بـه آن فرصتـی اسـت برای همـگان تـا دنیایی جدیـد همراه 
بـا احسـاس شـادی و امیـد، زندگـی را تجربه کننـد. آن‌چنان که فلسـفه 

زندگـی نیـز چنیـن بوده اسـت.

امر دنیوی و شاخص‌های انسانی هنر


